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»رؤیا« به آهستگي و با قدم هایي سنگین، پاي در شهر غم بار و تاریک 
سرنوشت  از  حکایت  دل مرده،  و  سرد  سنگ فرش هاي  گذاشت.  اندیشه 
نامیمون شهر مي کرد؛ اما او مي بایست هرطور شده رسالت خود را به انجام 
 رساند. پس شروع کرد به کوبیدن درهاي بسته. کوبید و کوبید، اما دریغ 
نظر  به  هرجا  »رؤیا«  نیست.  شهر  این  در  هیچ انساني  گویي  پاسخ.  از 
مي انداخت، جز تاریکي، ظلمت و سکوت، اثري نمي یافت. کم مانده بود 
خستگي و درماندگي بر او نیز مستولي شود. به یاد قولي که به »امید« داده 
بود، افتاد. آخر پیش از او، »امید« از این شهر، رانده شده بود. »رؤیا« به 

»امید« قول داده بود هرطور شده راهي بیابد تا بتواند به درون خانه ي 
و  کشید  عمیقي  نفس  پس  کند.  پیدا  راه  اندیشه،  شهر  اهالي 

پاي خود را محکم بر سنگ فرش خیابان کوبید و کار خود 
را ادامه داد.

 دري  دیگر و دري  دیگر، ناگهان از پشت سر خود، 
صدایي شنید. احساس کرد یکي از درها باز مي شود. 
لبخندي  نرم از سر رضایت بر لبانش نشست. روي 
از  یکي  و  بود  نگفته  او دروغ  آري، حس  برگرداند. 
عمق  تا  که  دل خراش  صدایي  با  و  به آرامي  درها 
وجود را به لرزه مي انداخت، باز  شد. بدان سو دوید؛ 
اما در دل  تاریکي چیزي نمي دید، تا این که صدایي 
»از  پرسید:  دل  فسردگي  با  ظلمت،  پس  از  لرزان 
جان اهالي این شهر چه مي خواهي؟ در خانه هاي 
که  مدت هاست  خود  ما  نیست.  تو  براي  جایي  ما 
میزبان ناامیدي، اندوه، غم، ترس، دلهره و اضطراب 
امثال تو در خانه هاي  هستیم و دیگر جایي براي 
ما نیست. بهتر است بیش از این تلاش نکني و از 
همان راهي که آمده اي، بازگردي و محفل خاموش 
و سرد ما را برهم نزني.« »رؤیا« سعي کرد سخني 
بگوید اما در، به سرعت بسته شد و کلام در دهان 
خواست  کرد،  درنگ  لحظه اي  خشکید.  »رؤیا« 
دست کم  که  شود  دیگر  شهري  راهي  و  برگردد 

در آن گوشي براي شنیدن یافت شود؛ اما قدم هایش سنگین شده بودند، 
گویي این گام ها مي دانند که به کدامین سو باید بروند. »رؤیا« قدري تأمل 
کرد و با خود اندیشید به طور قطع در این شهر دري یافت خواهد شد که 
بر من گشوده شود و در پس آن، گوشي شنوا یافت گردد، پس به پیش 
رفت. این بار گویي با کوبیدن درها، به دنبال در مورد نظري مي گشت؛ اما 
هم چنان جز مواجه شدن با درهایي بسته، نصیبي نمي برد. دیگر داشت به 
انتهاي شهر اندیشه مي رسید. لحظه اي ایستاد و با خود گفت: »شاید بهتر 

باشد از پشت یکي از این درهاي بسته با اهالي آن سخن بگویم و به  آنان 
بگویم که با خود چه آورده ام و چه پیامي براي شان به همراه دارم.« پس با 
صدایي به عمق تمامي شهر چنین آغاز سخن کرد: »اي اهالي شهر! آیا 

قصد دارید مرا نیز چون »امید« از این شهر برانید؟«
براي تان  یأس  و  ناامیدي  که  را  دستاوردهایي  مي کنید  تصور  آیا 
آیا  ترند؟  گران بها  مي دهم،  آن  را  نوید  من  آن چه  از  آورده   اند،  به ارمغان 
و  تاریکي  مي کنید  گمان  آیا  ندارید؟  بزرگ  اندیشه هایي  سر،  در  دیگر 
ظلمت، شما را زودتر به سر منزل مقصود خواهند رساند؟ شاید از این که 
آرزوهاي خود را دست نیافتني تصور کرده اید، ترجیح داده اید دست از 
همه چیز بشویید؟ اینک من آمده ام تا به شما بگویم هنوز دیر 
نشده است؛ اگر رؤیاهایي بزرگ درسر بپرورانید، به یقین 
من  یافت.  خواهید  نیز دست  بزرگي  دستاوردهاي  به 
آمده ام که به شما نوید بدهم که در پسِ دروازه هاي 
ورود  رخصت  بسیاري  همراهان  و  دوستان  شهر، 
را  رحمت  و  نور  درهاي  ورودشان  با  تا  مي خواهند 
نشاط،  شوق،  هم چون  دوستاني  بگشایند.  شما  بر 
و  عالي  روحیه اي  عظیم،  باورهایي  امید،  اشتیاق، 
به سهولت  ورودشان  با  مي توانند  هرآن که  خلاصه 
جاي میهمانان کنوني شما را که جز ظلمت، تاریکي، 
محروم ساختن شما از نعمت هاي بي کران خداوندي 
و قطع رشته ي اتصالي شما با خداوند رزاق و رحمان 
پیامي نداشته اند، بگیرند. پس فرصتي دوباره  به خود 

بدهید.«
اما گویي  برد،  پایان  به  را  »رؤیا« سخن خود 
دریغ از کوچک ترین اثربخشي. با خود اندیشید یعني 
آیا به واقع، این پیام ارزش لحظه اي تأمل را نداشت؟ 
آیا دل مردگي و سکون، این قدر پایدار و مانا است؟ 

آیا... 
احساس  ناگهان  که  بود  اندیشه ها  همین  در 
کرد شعاع نوري او را از وراي یکي از پنجره ها لمس 
می کند. به سرعت روي برگرداند. آري، درست احساس کرده بود، چراغي 
در گوشه اي از کوچه ي سرد و غم بار روشن شده بود و سپس چراغي دیگر 
و چراغي دیگر... آه، خداي من، گویا خوشبختي و سعادت، عزم آن داشت 

که بار دیگر به شهر اندیشه وارد شود.

فرصتي دوباره به خود دهید 
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براي موفقيت، بايد روحيه ي مصمم داشته باشيد. »آنتوني رابينز«


